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 «دام عزّه»الله جنتي حضرت آيت
 دبير محترم شوراي نگهبان

 

 عليكم؛سلام

لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم » ، موضوع42/7/6331مورخ  3333پيرو نامة شمارة 

هاي كلي اصل توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست

بخش دوم »هاي به عمل آمده، تحت عنوان نتايج حاصل از بررسي «( قانون اساسي44وچهارم)چهل

به لايحه، به ترتيب عنوان،  الحاقي( به انضمام مواد چهارگانه 16( لغايت )33مشتمل بر مادة)« گزارش

 گردد.ها و بندهاي مندرجه به شرح زير، جهت استحضار تقديم ميفصول، مواد، تبصره
 

 فصل ششم: توزيع سهام عدالت
 ـ53ةماد

( به لحاظ دلالت بر تخيير ـ نه تكليف ـ از اين 33از صدر مادة) 4در سطر « مجاز است»ـ عبارت 

 است. تأملباشد يا خير؟ محل هاي ابلاغي ميحيث كه آيا منطبق با سياست

هاي كلي و ( از بند)ب( سياست66از اين حيث كه به موجب جزء) ـ53ـ بند)ب( مادة53ـ1

ابيّة مقام معظّم رهبري به درخواست رياست محترم جمهوري، به ترتيب قيد ( از جو7( و )3اجزاء)

( اين لايحه، كه 33سه دهك و دو دهك پايين درآمدي، مورد تصريح قرار گرفته، لكن بند)ب( مادة)

با نصوص  مغايرجامعه، تعميم و تسرّي داده، به نظر  چهار دهك بعديمورد واگذاري را به 

( از 61، موضوع بند)«شركت تعاوني فراگير ملي»اينكه با تعريف  مضافاًاشد. بهاي ابلاغي ميسياست

 دارد. تعارضداند را مشمول قانون مي پايين درآمدي دهكسه ( همين لايحه كه ظاهراً فقط 6مادة)

ساله فقط براي دو دهك اول منظور  61، چون دورة تقسيط 53مادةبا فرض بند)ب(  ـ53ـ2

 باشد.مي جوابيه( 3با جزء) مغايرة شمول قانون به چهار دهك بعدي، گرديد، لذا توسعة دامن

چون به لحاظ زماني شامل « حسب موردتا ... »، عبارت 53مادةبا فرض قبول بند)ب(  ـ53ـ5

باشد به جهت اشتمال بر تفسير موسّع، باعث تبعيض ناروا و سال مي 61زمان ممكن الي حداقل 
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 6ساسي خواهد شد.قانون ا 3( اصل 1بند) با مغاير

را نسبت به  مذاكرهواگذاري از طريق  اولاً:همين لايحه،  4(46( از مادة)4در تبصرة) ـ53ـ4

( همين 6( از مادة)61به موجب بند) ثانياً:هاي تعاوني فراگير ملي و سهامي عام مجاز دانسته، شركت

درآمدي، قابل تشكيل است،  هاي فراگير ملي صرفاً براي فقرزدايي از سه دهك پايينلايحه، تعاوني

داند ضمن گذاري ميرا مبناي منحصر در قيمت بورس( از اين حيث كه 33( مادة)6تبصرة) بنابراين

( از جوابية مقام معظم رهبري به درخواست رياست جمهوري بوده، لكن 4با بند) منطبقاينكه اين قيد، 

نياز به بررسي اعضاي محترم باشد. مي آن مخصّصبا مندرجات پيش گفته در لايحه يا  مغايربه نظر 

 شورا دارد.

از اين حيث كه تعيين ضابطه و معيار جهت تشخيص هر يك از  ـ53( مادة5ـ تبصرة)53ـ3

هاي درآمدي و ديگر اقشار مشمول قانون، آيا بدون نياز به قانون، از طريق مصوبه دولت دهك

 است. تأمّلپذير است يا خير؟ محلّ امكان
 ـ53مادة

 5ـ53ـ1

هاي سهامي شركت»، به لحاظ شمول بر 3در سطر « هاي سهاميشركت»اطلاق واژة  ـ53ـ2

 باشد.مي ابهامهاي ابلاغي به نظر واجد ( از بند)ب( سياست1با امعان نظر به جزء)« خاص

باشد، به موجب « هاي متعارفتعاوني»از مصاديق « شركت سهامي»چنانچه مقصود از  ـ53ـ5

اگر مقصود،  لكن( اين لايحه، شمول قانون تجارت بر آن فاقد اشكال است، 6از مادة) 61و  3بندهاي 

( اين لايحه، به لحاظ تسريّ 6( مادة)1باشد، در اين صورت طبق بند)« شركت تعاوني سهامي عام»

قانون تجارت بر آن، بايد قائل به تفصيل شد. عليهذا مشخص نبودن هويت شركت، مانع از تعيين 

                                                                 

 
ضمناً اين نظر هم هست كه چون چهار دهك بعدي، متمايل به اقشار متوسط جامعه بوده و اين اقشار برخلاف دو دهك اول، از  6

يد از يك حكم ثابت پيروي نمايند و اعمال تقسيط متناسب با سطوح باشند، لذا نباسطوح درآمدي و قدرت خريد متفاوتي برخوردار مي

 گردد.عدالتي ميباعث دامن زده شدن به بي تاتر و حذف حرف درآمدي و قدرت خريد آنان، به عدالت نزديك

 
 ( لايحه، در گزارش بخش اول، به تفصيل جهت استحضار تحرير يافت.46ايرادات وارده به مادة) 4

 
( حذف 31مندرج در صدر مادة)« ب»ـ قابل حذف تشخيص داده شود، نشانة  ناظر بر چهار دهك بعديـ  33)ب( از مادةچنانچه بند 3

 و عبارت بايد اصلاح گردد.
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 است. ابهامگردد كه از اين حيث موضوع مواجه با م ميقانون حاك
 ـ53مادة

هر چند كه مندرجات جوابيه مقام معظم رهبري به درخواست  ـ53( مادة2( و )1هاي )تبصره

 تمثيليهاي ابلاغي، در صدد شمارش ( از بند)ب( سياست3رياست جمهوري، به ويژه جزء)

مالياتي تصريح دارد  تخفيفبه  مالياتخصوص هاي دولت به بخش تعاوني است، لكن در حمايت

ها، هاي مالياتي مندرج در تبصرهرسد معافيت، از اين حيث به نظر ميمعافيت و بخشودگي كاملنه به 

بيني هاي ابلاغي به دليل عدم پيشبا سياست مغايرتها علاوه بر به دليل توسعه دامنة شمول معافيت

 باشد.قانون اساسي مي 73ا اصل ب مغايرآن در لايحه دولت، به نظر 

 
 فصل هفتم ـ هيأت واگذاري و وظايف آن

 ـ04مادة

 1ـ44( مادة5بند)

 2ـ04مادة

                                                                 

 
رغم طرح موضوع در (، علي3به جاي عنوان بند)« معاون نظارت و راهبردي رياست جمهوري»در خصوص جايگزيني عبارت:  6

چون به موجب قانون تشكيل يافته و انحلال آن خارج از چارچوب « ريزيسازمان مديريت و برنامه»ستدلال كه مجلس، نمايندگان با اين ا

 است از اينرو رأي به جايگزيني ندادند، لذا عنوان سابق، كماكان به قوت خود باقي مانده است. ابهامقانون مواجه با 

 
 باشد:مي ابهامو ديگر مواد مربوطه به جهات زير داراي  (26در صدر بندهاي مادة)« تصويب»و « تهيه»هاي واژه 4

هاي مالي و... ، پيشنهادهاي هيأت واگذاري در خصوص اعمال مشوق( اين لايحه، 67( مادة)3( ذيل بند)6به موجب تبصرة)اولاً: 

 باشد.ميهاي... منوط به تصويب آن توسط شوراي عالي اجراء سياست

ها و ارسال به نويسرسد شأن هيأت واگذاري محدود به تهيه پيش( لايحه، به نظر مي26( مادة)63د)به موجب تبصرة ذيل بنثانياً: 

 عالي... جهت تصويب باشد.شوراي

نشانة آن است  يامعني است:  دوبيانگر « تصويب»( متضمّن كلمة 26( مادة)63( و )62(، )63(، )64(، )66(، )61(، )7صدر بندهاي )ثالثاً: 

« مصوّب»با قائل شدن به تفصيل، شأن هيأت را در خصوص موارد احصاء شده شأن  ياباشد، نويس ميپيش تهيهبالاتر از صرف  كه شأن هيأت

 داند.مي

نسبت مديرعامل است با  هاي...عالي اجرايي سياستشورايبا  هيأت واگذاريرسد نسبت بنا به مراتب فوق، به نظر مي اظهارنظر:

عالي، شأن سياستگذاري باشد، عليهذا شايسته است ترتيبي اقتضاء دارد شأن هيأت واگذاري، شأن اجرائي و شأن شورايهيأت مديره، بنابراين 

( به 26در صدر بندهاي پيش گفته ذيل مادة)« تصويب»اتّخاذ شود تا جهت رعايت نظم و اجتناب از تداخل در وظايف و اختيارات، كلمة 

 گردد.بدل و عبارات اصلاح « تهيهّ»واژة 
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( 6صريح با جزء) مغايرتدر « تصويب قيمت موارد واگذاري»عبارت  ـ41( مادة11ـ بند)41ـ1

( 33ب( مادة)( بند)6با تبصرة) مغايرهاي ابلاغي و الزامات واگذاري مندرج در ذيل بند)ج( سياست

گانه تقويم در هاي سهبا روش تعارضگذاري از طريق بورس و مآلاً در اين لايحه ناظر بر قيمت

 باشد.( همين لايحه مي46مادة)

 
وچهارم قانون اساسي و هاي كلي اصل چهلعالي اجراي سياستفصل هشتم ـ شوراي

 وظايف آن
 ـ02مادة
 درآمدپيش

قوة مجريه ... »و ... ،  153، 122، 115، 34( و اصول 33موضوع اصل هر چند كه به موجب تفكيك قوا )

تواند دولت مي»... ، 151گردد، و حسب پاراگراف مياني اصل جمهور و وزراء اعمال مياز طريق  رئيس

، لكن «هاي متشكّل از چند وزير واگذار نمايد...تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون

اي كه تماماً با عنايت به تعداد و تركيب اعضاء، به گونه« هاي...عالي اجراء سياستشوراي»رسد ر ميبه نظ

با برخورداري از حق رأي داراي عضويت در شورا باشند، به نظر خارج از شمول وصف و عنوان 

اينكه، علاوه بر  قانون اساسي بوده باشد. مضافاً 151مصرّح در اصل « هاي متشكّل از چند وزيركميسيون»

اعمال » اولاً:هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، اصول قانون اساسي، به موجب مصرّحات مندرج در سياست

از  3)جزء « تدوين سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي» ثانياً:از بندب(،  3جزء «)نقش حاكميتي...

« م اعمال حاكميت عمومي... از طريق سياستگذاري و...تداو» ثالثاً:الزامات واگذاري مندرج در ذيل بند ج(، 

به عبارت گردد، محسوب و غيرقابل واگذاري به غير تلقّي مي« دولت»( تماماً از حقوق ذاتي بند ه 1)جزء 

»... ، با عنايت به تصريحات مقام معظم رهبري، چون اختيارات و وظايف ذاتي مزبور به نظر منصرف از ديگر

باشد، لذا دولت مجاز به واگذاري قانون اساسي مي 151مندرج در اصل « ربوط به وظايف...برخي از امور م

باشد، چه رسد به اينكه اين اختيارات را به نمي« هاي متشكل از چند وزيركميسيون»تصويب آن به 

 1.نبوده باشد 151مذكور در اصل  كميسيونتفويض نمايد كه از حيث تعريف، منطبق با عنوان  شورائي

                                                                                                                                                                                            

( همين لايحه، محل 36در ذيل تبصرة مادة)« تصويب»مقام تصويب نباشد، در اين صورت واژة « هيأت واگذاري»چنانچه  ـ استدراك:

 خواهد بود. اصلاحو مستلزم  اشكال بوده

 
 ( لايحه:24بنا به مراتب فوق، شايسته است تا در مادة) 6
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 ـ05مادة

با عنايت به مشروح مطالب مذكوره در بالا، به نظر  ـ45( مادة3( و )3(، )1ـ بندهاي)45ـ1

هاي به نظر مغاير با سياست 33( از حيث تقنيني بودن علاوه بر مغايرت با اصل 7( و )1(، )6بندهاي )

 باشد.( مي24ابلاغي به شرح مذكور در ذيل مادة)

نظارت بر حسن اجراي »قانون اساسي  661( از اصل 4وجب بند)به م ـ45( مادة2ـ بند)45ـ2

رهبر »از جمله وظايف و اختيارات رهبري است. وفق ذيل اصل مزبور، « هاي كلي نظامسياست

 «تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.مي

نظارت مجمع تشخيص »ميدارد:  كه مقرّر 22هاي كلي اصل ( از صدر سياست4با عنايت به بند)

رسد با توجه به اعطاء حق به نظر مي« ها ... مورد تأكيد استمصلحت نظام بر حسن اجراي اين سياست

( لايحه، از حيث نظارت 31بيني مادة)رغم پيش( لايحه، علي23( ذيل مادة)4نظارت به مجمع، بند )

ضمن اينكه در موارد عديده در متن هاي ابلاغي باشد، مجمع، در تعارض با مندرجات سياست

هاي ابلاغي، اعمال نظارت در كنار سياستگذاري و هدايت براي دولت نيز مورد تأكيد مقام سياست

معظم رهبري قرار گرفته است، از حيث وجود تعارض موضوع نيازمند بررسي اعضاء محترم شورا 

 باشد.مي

 
 فصل نهم ـ تسهيل رقابت و منع انحصار

 ـ00مادة

                                                                                                                                                                                            

( 63( و )64(، )66(، )61(، )1تقلال و اقتدار قوة مجريه، مقامات مذكور در بندهاي)در راستاي جلوگيري از تداخل قوا و حفظ اس الف ـ

( از اهميت بيشتري 63مجاز به عضويت در شورا باشند. اين امر براي نمايندگان مجلس )موضوع بند  ناظرو صرفاً به عنوان  بدون حق رأي

باشد، تا چه رسد به سه نفر از نمايندگان كه مجلس مجاز به دخالت در آن نميبرخوردار است؛ زيرا امور اجرائي مربوط به قوة مجريه بوده و 

با دارا بودن حقّ رأي باشد، چرا كه در اين صورت رأي آنان موجب تعميم و تسرّي به كل مجلس خواهد بود. اين امر به آن معني است كه 

قانون اساسي( را  31، 33، 71)موضوع اصول  استيضاحو  ؤالس، تفحصو  تحقيقعلاوه بر نقض اصل تفكيك قوا، گويا مجلس حق هرگونه 

 باشد.از خود سلب نموده و اين سلب، مغاير با اصول قانون اساسي به عنوان قوانين آمره مي

نوان و به ع بدون حق رأينيز ( 61( الي )62هاي )از جهت اجتناب از تضعيف قوة مجريه، اقتضاء دارد تا ديگر مقامات مندرج در رديف ب ـ

 مجاز به عضويت در شورا باشند. مشاور

جمهور نموده، به ( از اين حيث كه اجرائي شدن تصميمات شورا را در تمام موارد، منوط به تأييد رئيس24( مادة)4ـ مندرجات تبصرة)

 نظر چندان رافع اشكالات مطروحه در فوق نخواهد بود.
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 ش درآمدپي

اين لايحه بوده و بخش عمدة اين مواد  33لغايت  22ماده، مشتمل بر مواد  24متضمّن  فصل نهم

باشد. از اين حيث كه به موجب مي تخلف و تنبيهاتو  جرم و مجازاتمتضمّن بار قضائي ناظر بر 

ل تسرّي به بيني شده در فصل نهم اين لايحه، قاب(، مقررات جزائي و تنبيهات اداري پيش22مادة)

 است. تأملاشخاص حقيقي و حقوقي شاغل در بخش خصوصي گرديده، محل 

 يابد.توضيحات به تناسب هر يك از مواد مندرج در اين فصل، ذيلاً جهت ملاحظه تحرير مي

××××××××××××××××××××××× 
 ـ03مادة

تباني از طريق رسد به نظر مي )  (تباني به شرح مندرج در بين دو ابرو  چهارگانهاز ميان مصاديق 

 6باشد.مي ابهامبه دليل عدم ارائه تعريف، مفهوماً و مصداقاً مواجه با  قرارداد، توافق و يا تفاهم عملي
 ـ03مادة

استنكاف به عنوان ترك فعل از حيث اينكه چگونه باعث  ـ43( از بند)الف( مادة1ـ جزء)43ـ1

افراد به كار معيّن و منتهي به  اجبارباعث  ، و چونمبهمگردد؟ به نظر اخلال شده و جرم تلقي مي

با  مغايرگردد، لذا هاي مشروع اشخاص به ويژه، اشخاص فعاّل در بخش خصوصي ميتحديد آزادي

 قانون اساسي خواهد بود. 23( از اصل 2و بند) 1حكم ذيل اصل 

ت نسبت هاي متفاوممنوعيت عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت به قيمت ـ43ـ بند)ب( مادة43ـ2

هاي معامله، حداقل از سوي اشخاص حقيقي بخش خصوصي و در جايي كه موجب اضـرار  به طرف

 باشد.قانون اساسي مي 74با اصل  مغايربه ديگران نباشد، به نظر 

تعيين چگونگي شرايط معاملـه نسـبت بـه اشـخاص مختلـف از سـوي        ـ43ـ بند)ج( مادة43ـ5

بـا قاعـدة تسـليط و نفـي آن )حـداقل در       مطابقنها اشخاص حقيقي بخش خصوصي، از اختيارات آ

                                                                 

 
خدمتي در يك جايي از ايران، قيمت كالايش را كاهش دهد و به يك حدّ معيني  كنندةممكن است يك توليدكننده يا ارائه ملاحظه: 6

برساند، بلافاصله شخصي ديگر يا رقيب وي هم، همين اقدام را در گوشة ديگر ايران انجام دهد، اين كار ممكن است از حيث نتيجه، باعث به 

كننده خدمت يا بين دو يا چند توليدكننده و ارائه س تباني با سبق تصميمآيا نفانحصار درآمدن بازار و مانع رقابت سالم شود ولي در اينكه 

، موضوع را تحت تعقيب و مجازات قرار داد؟ به نظر از حيث عدم جرمباشد تا بتوان تحت عنوان خدمات، تحقّق يافته تلقّي و قابل احراز مي

 قانون اساسي باشد. 37با برائت مصرّح در اصل  مغايرتاً به نظر در ، ضمنابهامجرم، موضوع مواجه با  عنصر معنوي يا روانيامكان احراز 
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« معاملـه »و « آميزشرايط تبعيض»موادي كه موجب اضرار به ديگران نباشد( با توجه به اطلاق عبارت 

 باشد.قانون اساسي به نظر مي 74با اصل  مغايربه نظر 

 74اصـل   يرمغـا احكام مذكور در اين بند بـه نظـر    ـ43( بند)و( مادة5( و )1ـ جزءهاي )43ـ4

 6باشد.قانون اساسي مي

ذيل بند)ز( از اين حيث كه باعث  4مندرج در سطر « از جمله»عبارت  ـ43ـ بند)ز( مادة43ـ3

با  مغايرو  مبهمگردد، لذا انگاري ميتفسير موسّع و توسعة غيرقانوني عناوين جرم و موجب جرم

قانون  611و  31با اصول  مغايرت زدايي و درهاي كلي نظام در امر قضاء، ناظر بر جرمسياست

 اساسي خواهد بود.

مذكور  )ز(بند ايراداتداراي همان « هاي مشابه ديگريا روش»عبارت  ـ43ـ بند)ح( مادة43ـ3

 باشد.در بالا مي

 و ضابطة آن مشخص نيست. مبهم« غيرمنصفانه»عبارت  ـ43( بند)ط( مادة2ـ جزء)43ـ3

ت صرف تحديد مقدار عرضه و بـه ويـژه تقاضـا بـراي     ممنوعي ـ43( بند)ط( مادة5ـ جزء)43ـ1

كاهش يا افزايش قيمت بازار، بدون تقييد آن به شرايطي از قبيل اضرار به غير يا قصد سوء، بـا توجـه   

 4باشد.قانون اساسي مي 74با اصل  مغايرمصوبه، به نظر  22به دامنة شمول مذكور در مادة 

نوع شـروط مشـروع در ضـمن عقـد در قراردادهـا،      ادخال هر  ـ43( بند)ط( مادة3ـ جزء)43ـ9

مقتضاي آزادي ارادة متعاملين بوده و ممنوع كردن آن حداقل در خصوص اشخاص حقيقي خصوصي، 

 باشد.قانون اساسي مي 74با اصل  مغايردر صورت خلاف شرع بودن، به نظر 

از حيث « هاتملك سرمايه و سهام شركت»عبارت  ـ43( از بند)ط( مادة3ـ صدر جزء)43ـ14

اطلاق عبارت، چون اعم از آن است كه مسبوق به قصد و انگيزة مجرمانه باشد يا خير؟ لذا داراي 

 باشد.( اين لايحه مي23گفته در خصوص مادة)پيش هايمغايرتو ديگر  ابهام

                                                                 

 
است كه در آداب معاملات، اجتناب از آنها توصيه  مكروهاتيمفاد بندهاي فوق و برخي ديگر از بندهاي قبلي، به نظر مقتبس از  6

 باشد.به نظر داراي وجاهت چنداني نمياي كه متضمّن الزامات قانون گردد، گردد، لذا درج آن در متون قانوني به گونهمي

 
، به دليل معدِّه بودن از علل ناقصه و مقدمّه وقوع جرم است، در اينكه آيا در خصوص مورد، مقدمة جرم، جرم و به تحديدمضافاً اينكه  4

 ارد.است. نياز به بررسي اعضاء محترم شورا د ترديداين لايحه مستوجب كيفر باشد؟ به نظر محل  14موجب مادة
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متهّم چون امكان تفسير موسّع به ضرر « و نظائر آن»عبارت  ـ43( از بند)ك( مادة1ـ جزء)43ـ11

اين  (21قانون اساسي(، مرتبط با مادة) 611و  31با قوانين آمره پيش گفته )اصول  مغايرو  مبهمدارد را 

 باشد.لايحه مي
 ـ03مادة

است از دولتي و غيردولتي، لذا داراي  اعمّدر صدر ماده « بنگاه»و « شركت»واژة  اولاً: دو ـ43ـ1

 است. ابهام

حقيقي و حقوقي هر دو بخش فوق را مشمول مواد اين ( اين لايحه تمامي اشخاص 22مادة) ثانياً:

هاي عمومي و دولتي، حتيّ چنانچه به قصد خيرخواهانه هم كاركنان دستگاه بنابراينداند، فصل مي

قانون اساسي  626دار بشوند، مشمول ممنوعيت اصل تصدّي همزمان در بيش از يك دستگاه را عهده

 باشد.با اصل مزبور مي مغايرو  ابهامداراي ( لايحه از اين حيث 27شده، لذا مادة)

گسترش دامنة محدوديت مذكور در ماده به دليل منوط كردن به يك امر ذهني )هدف  ـ43ـ2

با برائت موضوع اصل  مغايرانگاري و از جرم موسّعايجاد محدوديت يا اخلال( متضمّن تجويزِ تفسيرِ 

قانون اساسي  43و صدر اصل  23( اصل 2با بند) ايرمغهاي مشروع افراد، و به دليل تحديد آزادي 37

 باشد.مي
 ـ04مادة

 1ـ41ـ صدر مادة41ـ1

 است. ابهامچون تعريف نشده، لذا مفهوماً و مصداقاً داراي « به نحوي تملكّ كند»عبارات  ـ41ـ2

 از اين حيث كه مانع از اعمال، اجراء و استيفاء« مادامي كه...»عبارت  ـ41( مادة1ـ بند)41ـ5

( و از جهت اين گزارش 43ـ2پيش گفته ) هايمغايرتگردد، مشمول كامل حقوق مشروع افراد مي

 قانون اساسي خواهد بود. 74با اصل  مغايرمتعارض بودن با قاعدة تسليط، به نظر 

از اين حيث كه مرتهن به دليل دارا بودن حقوق ...« مشروط »عبارت  ـ41( مادة2ـ بند)41ـ4

باشد، عبارت مورد اشاره، جانبه حقوق ميمرهونه، مجاز به اعمال و استيفاء همه عيني نسبت به مال

                                                                 

 
با شيوة قانونگذاري  مغايرباشد كه درج دوباره آن ( همين لايحه مي21( ذيل بند)ط( از مادة)1(، عيناً تكرار جزء)23عبارات صدر مادة) 6

 اين گزارش( 3است. در خصوص موضوع قبلاً اظهارنظر به عمل آمد.)ص 
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با  مغايرتبودن با قاعدة تسليط، مستلزم اضرار به مرتهن صاحب حق بوده، لذا در  مخالفعلاوه بر 

 ( خواهد بود.اين گزارش 43ـ2پيش گفته ) هايمغايرتو مشمول  23( اصل 3، بند)74و  21اصول 

 1(ـ41( مادة)5د)ـ بن41ـ3
 ـ04مادة

ممنوعيت ادغام به  اناطة( از جهت مذكور در قبل( )21مادة) ايرادات ـ49( مادة1ـ بند)49ـ1

 باشد.( نيز مي21( مادة)6حصول موارد آن ماده، متوجه بند)

، به لحاظ توسعه و دامنة شمول تمركز شديداز اين حيث كه تعيين  ـ49( مادة2ـ تبصرة)49ـ2

قانون اساسي  33اصل  مغايرند قانون است لذا تفويض اين امر به شوراي رقابت، تضييق، نيازم

 باشد.مي
 ـ34مادة

كند از شوراي رقابت كسب تكليف كنند تا اعلام ها را مخير مياز اين حيث كه بنگاه ـ34ـ1

 باعث ( احتمالا21ًيا شقوق چهارگانه مادة) 23( مادة3( و )4(، )6گانه )نمايند آيا انجام شقوق سه

گردد يا خير؟ نوعي احاله به امري موهوم و اخلال در رقابت، اعمال حق رأي، ايجاد تمركز و... مي

 است. ابهاممجهول و از اين حيث داراي 

 است. مبهماز حيث مصداق، نامشخص و « پيام مطمئن»واژة  ـ34ـ2

 2ـ34مادة
 ـ32مادة

ابت از حيث متضمّن بودن ماهيت قضائي امور اعطائي به شوراي رق ـ32بندهاي )ب( و )ج( مادة

 باشد.قانون اساسي مي 631( اصول 6و بند) 16، 37با اصول  مغايربه نظر 
 ـ35مادة

                                                                 

 
گيرد، در حالي كه گويا، نظر قرار مي اكراهي است كه در مقابل ( قانون مدن411، موضوع مادة)اضطرارمعاملات يا تملّكات ناشي از  6

باشد. عليهذا به دليل وجود ( قانون مدني مي621( از مادة)2است كه موضوع بند) ارثناشي از  قهريتملّكات  اضطرارقانونگذار از درج كلمة 

 گردد.« اضطراري»جايگزين واژة « قهري»در كلمه اقتضاء دارد واژة  ابهام

 
( را مخصّص آن دانسته كه به لحاظ شيوة 36( همين لايحه است مگر آنكه مادة)22مندرجات ماده مغاير با اطلاق و عموم مادة) 4

(، به عنوان تبصره، 36قانونگذاري ذكر خاص بعد از عام در متن يك لايحه و ذيل يك فصل، قدري ناپسند است. حداقل اقتضاء دارد تا مادة)
 د.( درج گرد22ذيل مادة)
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عبارت ماده، از حيث چگونگي احراز اعطاي امتياز و كمك به فلان بنگاه كه منتهي به  ـ35ـ1

 6است. ابهامتعييني، مواجه با هاي گردد، نامشخص بوده، لذا به دليل فقدان ملاكتسلط يا اخلال مي
 ـ30مادة

 2ـ ملاحظه:34( ذيل بند)الف( مادة3ـ جزء)34ـ1

 5ـ تذكر:34( ذيل بند)الف( مادة1ـ تبصرة)34ـ2

 4ـ تذكر:34ـ تبصرة ذيل بند)ب( مادة 34ـ5
 ـ33مادة

ندة كنمقررات تسهيل»بيني شده در اين ماده قبلاً در لايحة با عنايت به اينكه مؤسسه پيش ـ33ـ1

قانون اساسي  73اصل  مغايرتقديمي دولت به مجلس نبوده، به لحاظ اشتمال بر بار مالي، « رقابت....

 3است.

( نامشخص و 32در مادة)« شوراي رقابت»هر چند كه هويت سازماني  ـ33( مادة1ـ تبصرة)33ـ2

شوراي رئيس  همزماناست، لكن در صورت دولتي بودن شوراي رقابت، تصدي  مبهماز اين حيث 

قانون  626با اصل  مغايررقابت در مركز ملي رقابت، چون اين مركز، مؤسسة دولتي مستقلي است 

 اساسي خواهد بود.

است از عمومي دولتي  اعم« بخش عمومي»عبارت  ـ33مادة( 4و بند) 33مادة( 1ـ تبصرة)33ـ5

، مركز ملي رقابترئيس و  شوراي رقابتو غيردولتي. بنابراين تصدي همزمان يك فرد به عنوان رئيس 

قانون  626با اصل  مغايرت( علاوه بر 33مادة 4با عنايت به مؤسسه دولتي بودن مركز مزبور )سطر 

                                                                 

 
اينكه يكي از دو عبارات مندرج در متن  مضافاًنيز كاملاً مشهود است.  21و  23، 27در مواد قبلي اين فصل، به ويژه مواد  ابهاماين  6

 (، زايد و حذف بهتر از درج است:33مادة)

 «به يك يا چند... رقابت شود،»يا عبارت: « آميزبه صورت تبعيض»عبارت: 

 
 قبلاً تذكّر داده شد.« ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه»اصلاح راجع به عنوان  4

 
 ( تغيير يابد.3بين دو ابرو )  ( به عدد ) 4رقم  3

 
از اين حيث كه بكارگيري مجددّ بازنشستگان آيا مغاير با قوانين و مقررات آمره « شوراي رقابت»با فرض دولتي بودن هويت سازماني  2

با  مغاير، از لحاظ اصلاح و تغيير قانون برنامه چهارم مغايرتاست و در صورت  ابهامباشد يا خير؟ داراي ه ميمانند قانون برنامه چهارم توسع

 نامه داخلي مجلس خواهد بود.( قانون آيين443مادة)

 
 قبلاً تذكر داده شد.« ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه»اصلاح راجع به عنوان  3
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 ( خواهد بود.31( مادة)2( با ممنوعيت بند)33( مادة)6حكم تبصرة) مغايرتاساسي، موجب 

( از 1با بند) غايرمآميز و حكم تبصره، باعث ترجيح بلامرجح، تبعيض ـ33( مادة5ـ تبصرة)33ـ4

 قانون اساسي خواهد بود. 41و اصل  3اصل 
 ـ33مادة

چون شامل نمايندگان « ساير اعضاء شش سال است»اطلاق عبارت  ـ33( مادة1ـ بند)33ـ1

باشد، لذا با عنايت به گردد كه عضويت آنان در شوراي رقابت قائم به سمت نمايندگي ميمجلس مي

 است. ابهامو داراي  تأملقانون اساسي( محلّ  13ان )موضوع اصل ساله بودن دورة نمايندگي آن 2

گانه در صورت دولتي بودن سازمان متبوع اعضاء سه ـ33( مادة4ـ قسمت اخير تبصرة بند)33ـ2

(، چنانچه 2(، استثناء اعضاي مزبور از شمول حكم بند)32مادة 61و  1، 3)موضوع بندهاي 

 قانون اساسي خواهد بود. 626با اصل  مغاير، اين استثناء هاي متبوع اعضاء، دولتي باشدسازمان

به لحاظ نحوة نگارش، از اين حيث « و نيز كارمندان مركز ملي رقابت»عبارت  ـ33( مادة3ـ بند)33ـ5

 است. ابهامباشند يا مستثني از شمول قانون؟ مرددّ و داراي كه آيا مشمول قانون نحوة رسيدگي... مي
 ـ33مادة

(، ضمن نقض اصول حاكميت، و از باب 6حكم سلبي مندرج در بند) ـ33( مادة1ـ بند)33ـ1

باشد كه اصول قانون اساسي مي 633و  631، 663، 11، 37با صدر اصول  مغايرقياس اولويتّ به نظر 

 داند.جمهور ميمزبور، عزل وزير يا وزراء را بدون هرگونه قيد و شرط، جزء اختيارات رئيس

براي قاضي آن هم به  صرفاًقانون اساسي  612ورد نظر به موجب اصل تثبيت شغل م ضمناً

دامنة شمول قانون و در  توسعهبيني شده و تسرّي اين حكم به ديگران، موجب صورت مشروط پيش

 باشد.با اصل مزبور مي مغايرت

( متضمّن هيچگونه 32( از بند)ب( مادة)3( و )3چون اجزاء) ـ33( مادة1ـ جزء)ب( بند)33ـ2

و نياز به  اشتباه(، مبني بر 32، به نظر استناد به شمارة ماده)ابهامباشد، لذا علاوه بر حكوميتي نميم

 اصلاح دارد.
 ـ34مادة

هاي ضدرقابتي در هاي مختلف براي رويهبيني مجازاتبا توجه به پيش ـ39( مادة1بند)ـ 39ـ1

بيني آن نيز با توجه به پيش و قسمت اخير 33و  31اصول  مغايرمصوبه، قسمت اول بند مزبور 
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 رسد.قانون اساسي به نظر مي 73و  36اصول  مغايرمواردي از معافيت مالياتي، 

قانون اساسـي در خصـوص    11با اصل  مغايرتشائبة  ـ39( مادة3( و )5(، )2ـ بندهاي )39ـ2

 اين بندها وجود دارد.
 ـ34مادة

در  كننـده بخشـي  نهادهاي تنظيمراي اعضاء بيني اختيارات اعضاي شوراي رقابت ببا توجه به پيش

بر اختيارات اعضاي شوراي رقابت كه در مادة قبل مطـرح   ايرادات واردحيطة وظايف تفويض شده، 

 رسد.به نظر مي واردشد در خصوص ذيل اين ماده نيز 
 ـ34مادة

گردد، لكن صادر مي( با حكم قاضي 16( مادة)6هر چند كه مجوزّ تحقيقات و بازرسي طبق صدر تبصرة) ـ31ـ1

ذيل بند الف  4)موضوع جزء هيأت تجديدنظرو  شوراي رقابتدر اينكه وجود قضات منصوب قوة قضائيه در تركيب 

قانون اساسي ناظر بر تفكيك قوا  631و  16، 37، 32اين لايحه( آيا مشكل اصول  13مادة  6و جزء الف از بند  32مادة 

 است. تأملنمايد يا خير؟ محل لمّات و شكايات را مرتفع ميو صلاحيت عام محاكم در رسيدگي به تظ

اعطاء اختيارات وسيع قضايي به  اولاً: ـ31( بند)ب( مادة2( و )1ـ بند)الف( و اجزاء)31ـ2

اين  ثانياً:باشد. مي 631( اصل 2( و )3و بندهاي ) 631، 37، 31با اصول  مغايرشوراي رقابت به نظر 

با اصل  مغايرتباشد، به نظر در در حيطة مالكيت شخصي افراد نيز مي اختيارات چون منجر به ورود

 باشد.قانون اساسي مي 44

 1ـ31( مادة1ـ تبصره)31ـ5
 ـ32مادة

 1:1ـ ملاحظه32ـ1

                                                                 

 
گفته در بالا، است. چون به موجب بندهاي پيش ابهامداراي « را يا يكي از پنج قاضي كه بدين منظور...يكي از قضات عضو شو»عبارت  6

باشند، در عالي كشور و منصوب قوة قضائيه ميقاضي ديوان پنجنفر عضو هيأت تجديدنظر، جمعاً  سهنفر قاضي عضو شوراي رقابت و  دو

 است. ابهامنفر باشد، لذا از حيث عدد داراي  هفتي حاكي كه به استناد عبارت فوق، بايد تعداد قاض

اين لايحه( به لحاظ تعداد، تركيب، اختيارات و  13هيأت تجديدنظر )موضوع مادة اولاً:فوق، به لحاظ سلسله مراتب،   ابهامعلاوه بر 

گانه منصوب در هيأت قضات سه :ثانياًباشند. اين لايحه( مي 32هويت سازماني، داراي هويت مستقل از شوراي رقابت )موضوع مادة 

 تجديدنظر، به لحاظ سلسله مراتب، مجاز به رسيدگي در شوراي رقابت نخواهند بود.

 است. ايراد و اشكالباشد محل عبارت بالا، از اين حيث كه متضمن رعايت سلسله مراتب سازماني نمي بنابراين
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 2:2ـ ملاحظه32ـ2

كه تمام اشخاص حقيقي و حقوقي را مشمول مواد اين فصل  23با عنايت به صدر مادة ـ32ـ5

، به نظر نوعي مداخله در امور شخصي اشخاص بخش خصوصي بوده و (61( و )1داند. بندهاي)مي

 قانون اساسي باشد. 23( از اصل 2با بند) مغايراجبار به عمل آمده به نظر 

( ماهيـت قضـايي داشـته و اعطـاء اختيـار آن بـه       64( و )61(، )1(، )7(، )1(، )6بندهاي )ـ 32ـ4

 باشد.مي 631و  37، 31با اصول  مغايرر شوراي رقابت به صرف حضور دو قاضي در شورا، به نظ

نامه مصوب دولت به نظر اعطاء اختيار تعيين ميزان جرائم نقدي به آيين ـ32( مادة12ـ بند)32ـ3

 باشد.قانون اساسي مي 31و  33با اصول  مغاير
 ـ35مادة

تنها مرجع »(، از اين حيث كه شوراي رقابت را به قيد انحصار 13در صدر مادة)« تنها»واژة  ـ35ـ1

 باشد.قانون اساسي مي 631و  32، 16، 37با اصول  مغايرداند، به نظر مي« رسيدگي به...

 ـ35ـ تبصرة مادة35ـ2

ها در امور مدني، كيفري و اداري و...( چنانچه به موجب قوانين جاريه )قوانين ناظر بر دادرسي ملاحظه:

اختلاف نظر حاصل گردد، با رعايت اصل تفكيك در تعيين و احراز صلاحيت بين محاكم از حيث رسيدگي 

گيرد. ها با رعايت سلسله مراتب محاكم در مجموعه قوة قضائيه انجام مي( تعيين صلاحيت33قوا )اصل 

ها به كميته، عملاً مصرّح بر مندرجات تبصره، از حيث ارجاع نحوة رفع اختلاف در تعيين صلاحيت

اين لايحه( بوده و به عبارت ديگر،  33أت تجديدنظر )موضوع مادة غيرقضائي بودن نهاد شوراي رقابت و هي

رتبه در شورا، تصميمات شورا را واجد وصف مفاد تبصره بيانگر آن است كه وجود يك يا چند قاضي عالي

رأي و حكم قضائي ننموده و اين تصميمات، كماكان در حد تصميمات اداري باقي خواهند ماند. بنابراين، 

قانون اساسي خواهد بود. عليهذا ايرادات  139و  54، 31، 33با اصول  مغاير( اين لايحه 33ة)بند )د( ماد

                                                                                                                                                                                            

 
( به 14( اين لايحه وارد تشخيص داده شود، در اين صورت، مادة)21( لغايت )23هاي مورد اشاره در مواد )چنانچه ابهامات و مغايرت 6

 همراه بندها نياز به اصلاح خواهد داشت.

 
 (13چنانچه شوراي رقابت با عنايت به مسئوليت و اختيارات، داراي شأن قضايي يا شبه قضايي باشد، و تصميمات شورا به موجب مادة) 4

بدل « تصميم»در صدر بندها به واژة  دستور(، كلمه 14، در اين صورت بهتر است، به پيروي از صدر مادة)اين لايحه قابل تجديدنظر باشد

 گردد.
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گفته به شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر، به نظر خالي از قوتّ نخواهد وارده به ميزان اختيارات اعطائي پيش

 بود.
 ـ30مادة

 1ـ تذكر:34ـ1

( اصل 2با بند) مغايربه نظر نوعي اجبار و  تحميل هزينه به محكومٌ عليه ـ34ـ تبصرة مادة34ـ2

 باشد.قانون اساسي مي 23
 ـ33مادة

و نيز موقعيت شغلي و ضوابط استخدامي و حقوق و مزاياي »عبارت  ـ33( مادة2ـ بند)33ـ1

مديريت »از اين حيث كه متضمن استثناء از شمول قوانين مشابه، به ويژه قانون اخيرالتصويب  «آنان...

و  3( اصل 1آميز و به نظر مغاير با بند)باشد، باعث ترجيج بلامرجّح، تبعيضمي« خدمات كشوري

 قانون اساسي خواهد بود. 41اصل 

رغم عضويت قضات از اين حيث كه هيأت تجديدنظر، علي ـ33( مادة5ـ بند)د( ذيل جزء)33ـ2

با  مغايرجه به نظر در آن، داراي هويت اداري است نه قضائي يا شبه قضائي، لذا حكم عبارات مندر

 4قانون است. 631و  16، 37، 32اصول 

 5ـ ملاحظه:33ـ بند)ب( مادة33ـ2
 ـ33مادة

 4ـ33ـ1

از اين حيث كه به صرف پيوست نبودن رونوشت رأي قطعي، و  ـ33ـ ذيل عبارت مادة33ـ5

 لثياشخاص ثاباشد و نسبت به اعتراض، غيرقابل رسيدگي مي ،اخطار رفع نقصبدون مقيد كردن به 

                                                                 

 
 اصلاح گردد.« خارج از كشور»به « خارج»، عبارت 3سطر  6

 
 ( جهت استحضار، تحرير يافت.13توضيحات تكميلي در خصوص موضوع، ذيل تبصرة مادة) 4

 
 باشد.( اين لايحه بوده و ارجاع به تبصرة مزبور به نظر بهتر از تكرار مي16( ذيل مادة)4مان عبارات تبصرة)مندرجات بند)ب(، عيناً ه 3

 
هاي ضد رويه» ياباشد قابل اعتراض در دادگاه مي« تصميمات شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر» آياباشد كه چون مشخص نمي 2

فوق قابل  تصميماتاينكه، اگر  مضافاًاست.  ابهام( از اين حيث داراي 17صدر عبارت مادة) گردد؟! لذا،كه توسط اشخاص اتخاذ مي« رقابتي

( همين لايحه خواهد بود. نياز به بررسي اعضاء 13( مادة)دبا بند) تعارضاصول پيش گفتة قانون اساسي، لكن در  منطبق بااعتراض باشد، 

 محترم شورا دارد.
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داشتن  مغايرتكه اصلاً اين آراء را در اختيار ندارند، نوعي تكليف مالايطاق بوده، لذا به نظر علاوه بر 

( 3با صدر بند) مغايرها در محاكم، به لحاظ متضمن بودن اضرار، با قوانين آمره ناظر بر امور دادرسي

 قانون اساسي است. 23از اصل 
 ـ34مادة

( مقتبس از 6چون ممنوعيت مورد اشاره در بند) ـ39( مادة1د)ـ پاراگراف دوم ذيل بن39ـ1

از اين حيث كه: آيا « تصميماتي كه بدون... مربوط شود،»باشد، بنابراين عبارت موارد ردّ دادرس مي

نفس اتخاذ تصميم باطل و بلااثر است؟ يا مشروط و مقيّد به آن است كه منجر به تحصيل منافعي هم 

است. بديهي است مقيّد بودن عبارت به قيد و  ابهاممّ بودن عبارت، داراي گردد؟ لذا اطلاق و اع

 ( استنادي خواهد بود.16با مادة) مغايرشرط، 

 دارد. ابهام(، 6ذيل بند)« غيرمستقيم»عبارت  ـ39ـ2
 ـ32مادة

صل ( ا4با بند) مغايرنامه، با عنايت به متضمن بودن بار و ماهيت قضائي، به نظر احالة امر به آيين

 باشد.قانون اساسي مي 33و  37و اصول  633
 4ـ33و  30مواد 
 ـ34مادة

 2تذكر:
 ـ34مادة

« به هر شكلي»اعم است از آنكه مأمور و كارگزار دولتي باشد يا خير؟ و عبارت « هركس»عبارت 

لحاظ  واژه به دواعمّ است از اينكه به شكل قانوني و يا با امر آمر قانوني بوده باشد يا خير؟ لذا هر 

 باشند.مي ابهامبرخوردار بودن امكان تفسير موسّع داراي 

 ـ14مادة

                                                                 

 
از اين حيث كه معلوم نيست آيا مقصود، روز، هفته، ماه يا « سه»و متعلق واژة « يك»متعلق واژة  ـ33( مادة3و سطر) 34( مادة5سطر ) 6

 باشد.است. وجود قرينه هم، چندان كارگشا نمي ابهامباشد؟ داراي سال مي

 
با توجه به حاكميت « اداري» با توجه به كاربرد آن در قوانين حاكم بر نيروهاي نظامي و انتظامي، بهتر است به كلمة« انتظامي»واژة  4

 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، بدل گردد.
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با  مغايرتبيني شده در بندها، به نظر علاوه بر احكام پيش ـ14( مادة2( و )1ـ بندهاي)14ـ1

 3( اصل 62موضوع بند)« ايجاد امنيتّ قضائي عادلانه»با  مغايرقاعدة شخصي بودن جرم و مجازات، 

 قانون مزبور خواهد بود. 74با اصل  مغايره و در صورت خلاف شرع بودن، قانون اساسي بود

 1ـ تذكر:14( مادة5ـ بند)14ـ2

دقيق ميزان  تعيينو عدم « متضامناً»از حيث اطلاق داشتن واژة  ـ14ـ تبصرة ذيل مادة14ـ5

د به ، به دليل متضمن اضرار بودن ـ حسب مورابهاممسئوليت هر يك در جبران خسارت، علاوه بر 

 خواهد بود. 23( اصل 3با بند) مغايرهر يك از طرفين حكم ـ ، 

 2ـ44مادة
 ـ42مادة

چون اعم است از اينكه قبل يا بعد از تاريخ وقوع جرم به تصويب برسد، « قوانين ديگر»عبارت 

بوده و در صورت مؤخّر بودن بر تاريخ وقوع جرم، به جهت عطف بماسبق شدن به  ابهامداراي 

با  تعارضقانون اساسي در  23( اصل 3با بند) مغايرتاضرار به محكومٌ عليه، علاوه بر  گذشته باعث

 اصول دادرسي منصفانه يا عادلانه خواهد بود.
 ـ43مادة

 33و  16، 37، 31با اصول  مغايرها )جزاي نقدي( به دولت، به نظر احالة تعديل ميزان مجازات

 باشد.قانون اساسي مي

 
 رّقهفصل دهم ـ مواد متف

 ـ43مادة

از حيث نامعين بودن مرجع تشخيص و احراز، « اشكال و يا نارسائي در قانون»عبارت  ـ13ـ1

                                                                 

 
كه متضمن اقناع محكمه است متفاوت باشد، لذا شايسته است صدر عبارت حذف و « اثبات»رسد با امر به نظر مي« ثابت كند»عبارت  6

 «.چنانچه اثبات شود كه جرم...»بدين نحو اصلاح شود: 

 ف دو بند بالا، متضمن مجازات نبوده، لذا بهتر است تحت عنوان تبصره درج گردد.( برخلا3ضمناً چون بند)

 
اعم است از اينكه از جانب اشخاص حقوقي و حقيقي بخش خصوصي يا اشخاص دولتي باشد )نظير شوراي « مطالبه خسارت» 4

حجم كلان دعاوي احتمالي، از پرداخت هزينه دادرسي، اين لايحه(. در صورت اخير، در اينكه آيا دولت با توجه به  13رقابت، موضوع مادة 

 است. تأمل( منصرف از موضوع است ـ حكم ماده، محل 36ابطال تمبر و... معاف است يا خير؟ ـ هر چند كه مادة)
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 است. ابهامداراي 

نامه داخلي ( قانون آيين617( لغايت )633با عنايت به مواد )« با قيد يك فوريت»عبارت  ـ13ـ2

( قانون مزبور، كه نفس 613ه مادة)ها و انواع آن، به ويژه مستنداً بمجلس، ناظر بر تعريف فوريت

داند، بنابراين عبارت فوق، چون نقض غرض و دار بودن لايحه را مستلزم تصويب مجلس ميفوريت

با  مغايرتباعث سلب اختيار بعدي مجلس در امر رسيدگي و احراز فوريت خواهد بود، علاوه بر 

 باشد.سي ميقانون اسا 644و  16، 37با اصول  مغايرمواد مزبور، به نظر 
 ـ43مادة

 باشد.مي ايرادشود واجد عموم ماده چون شامل نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري نيز مي
 ـ44مادة

قانون اساسي  37با اصل  مغايرالزام وزارت اقتصاد و دارايي به ارائه گزارش به مجلس به نظر 

 باشد.مي

 

 موادّ الحاقي

 (4مادة الحاقي)

ها... از التفاوت قيمت( الحاقي، ناظر بر تكليف دولت بر پرداخت مابه6قسمت اخير تبصرة مادة)

 باشد.قانون اساسي مي 73اصل  مغايراين حيث كه در لايحة دولت نبوده، به دليل تضمنّ بار مالي، 
 (5مادة الحاقي)

نون قا 73اصل  مغايربيني نشدن آن در لايحة دولت، به نظر از حيث متضمّن بار مالي بودن، و پيش

 6باشد.اساسي مي
 (0مادة الحاقي)

اخذ نظرات فعّالان اقتصادي، چنانچه مستلزم پرداخت  ـ4ـ بندهاي)الف( و )ب( الحاقي4ـ1

 قانون اساسي خواهد بود. 73با اصل  مغايروجهي باشد از اين حيث كه در لايحة دولت نبوده به نظر 

 16و  37با اصول  مغايره، به نظر صدر بند از حيث تكليف قوة قضائي ـ4ـ بند)ج( الحاقي4ـ2

                                                                 

 
با  فقموامشروح مذاكرات مجلس با دفاع از موضوع،  44/7/6331مورخ  312نمايندة دولت در صحن علني به شرح مندرج در شمارة  6

 ( الحاقي بوده است.3پيشنهاد نمايندگان در تصويب مادة)



 4433 شماره:

 92/70/6431  تاريخ: 

 ندارد پيوست: 

 

 31361ـ  3641تهران ـ صندوق پستي 

 بسمه تعالي
 

 

قانون  73با اصل  مغايرباشد همچنين عبارت پاياني بند)ج( از حيث متضمّن بار مالي بودن، به نظر مي

 اساسي خواهد بود.

هاي با عنايت به دولتي بودن اطاق« تأسيس واحد پايش و پيگيري اجراء...» ـ4ـ بند)د(الحاقي4ـ5

قانون اساسي،  3( از اصل 61با بند) مغايرته تأسيس واحد مزبور، ضمن مورد اشاره، به نظر تكليف ب

( از جوابيه مقام معظّم رهبري 3هاي كلي ابلاغي به ويژه بند)با بندهاي عديده از سياست مغايرتدر 

با  مغايربه درخواست رياست محترم جمهوري خواهد بود. به لحاظ متضمّن بار مالي بودن، به نظر 

 N0005/ باشد.اساسي ميقانون  73اصل 
 

 با اعتذار از اطالة كلام

 قربانعلي مهري
 قائم مقام مركز تحقيقات


